
*مجتبی گهستونی 
فــرزاد حیدری فرد متولد ســال ۱۳۵۲ در 
سال های ۶۹_۷۰  از هنرستان فنی اهواز 
دیپلم الکترونیک گرفت و از سال ۶۹ تاکنون 
به کار تعمیرات پمپ و انژکتور ماشین آلات 
راهســازی و دریایی مشغول است. به دلیل 
مهارت در خوشنویسی و گذراندن دوره های 
موســیقی و نوازندگی و داشــتن همسری 
هنرمند و فرزند خردســالی که با موسیقی 
اخــت دارد، با او گفت وگویــی انجام دادم.  
فرزاد حیدری فرد، دارای مدرک ممتاز خط 
شکسته و نستعلیق از انجمن خوشنویسان 
ایران است. در زمینه  موسیقی، در سازهای 
ریتمیک، دوره های ابتدایی، متوسطه و عالی 
تنبک نوازی را زیر نظر مؤلف کتاب، اســتاد 

بهمن رجبی، در تهران گذرانده است. 
در ساز ملودی، انتخاب او ساز زهی کمانچه 
بــود که از ابتدای آموزش تا ردیف ماهور را 
نزد استاد بزرگوار علی اکبر شکارچی درس 

گرفت. 
اما از سال ۶۹ تعمیرات پمپ های گازوییل 
و انژکتورهــای دســتگاه های راهســازی، 
کشــاورزی و دریایی )لنج و یدک کش( را 
هم انجــام می دهد. با این حال ســال ۷۵ 
جواز صنفی مکانیک را از اتحادیهٔ مکانیک 

دریافت نمود.
به دلیــل مهــارت فــرزاد حیدری فرد در 
خوشنویسی و گذراندن دوره های موسیقی 
و نوازندگی و داشــتن همسری هنرمند و 
فرزند خردسالی که با موسیقی اخت دارد، 

با او گفت وگویی انجام دادم.  
خطاطــی را چطــور و چه زمانی شــروع 
کردید؟ آیا تاکنون نمایشگاهی برپا کردید؟

از  یکــی   ۶۶  ،۶۵ حــدود  ســال های 
همکلاســی های هنرســتانی اخوی بنده، 
گاهــی بــرای درس خواندن بــه منزل ما 
می آمد که خط بسیار خوشی داشت و من 
در همان ایام مجذوب خط خوش ایشــان 
شــدم و در کل نظرم به هنر خوشنویسی 
جلب شد. چون دســتخطم بسیار بد بود. 
مدت ها با خودکار و قلم نی تمرین می کردم 
و ســعی می کردم از روی خط های خوش 

تقلید کنم. تا اینکه سال ۶۷ دبیر ادبیاتمان، 
زنده یاد هوشــنگ ضیاء از بچه های کلاس 
پرســید که کدامتان خط اش خوب است. 
همه مرا نشــان دادند چون دیــده بودند 
که همیشــه در حال تمرین خوشنویسی 
هســتم. دبیر ادبیات، غزلی ســیزده بیتی 
از ســروده های خــودش را به مــن داد تا 
خوشنویســی کنم. من هم چون سرمشقی 
از آن غزل نداشــتم هــر کاری کردم دیدم 
خوب نمی شــود. بنابراین، از همان دوست 
خوشنویسم، آقا حمید حیدری، خواستم که 
غزل را برایم خوشنویسی کند و همان را به 
هنرستان بردم و به دبیر ادبیات دادم. آقای 
ضیاء وقتی شعر را خواند، به آخرین بیت که 
رسید، گفت: »چقدر خوب بود اگر به جای 
)گفتم ضیاء برای معلم نثار چیســت/ گفتا 
تمام بود و نبودم فدای عشــق(، می گفتم: 
گفتا تمام هســتی عالم فدای عشق«. و از 
من خواست تا دوباره مصرع پایانی را تغییر 
دهــم. من که به دبیرمــان نگفته بودم که 
این خط خودم نیســت، و از آن طرف هم 
نمی دانســتم با چه رویی به دوستم بگویم 
که دوباره این سیزده بیت را برایم بنویسد، 
دنیا روی سرم خراب شد. از طرفی متوجه 
شدم که دوستم هم برای ثبت نام دانشگاه 
به کرمان رفته است. بنابراین، منتظر ماندم 
وقتی به اهواز برگشــت از او خواســتم تا 
دوباره این غزل را با تغییرات برایم بنویسد 
و به معلمم تحویل دادم. و من خوشحال از 
اینکه از این مخمصه نجات پیدا کرده بودم 
و غمگین از اینکــه چطور خطم را به خط 
دوســتم نزدیک کنم. این ماجرا سرآغازی 
بود برای شروع جدی تمرینات خوشنویسی 
من. شب ها و روزها در کنار درس و شیطنت 
و کار، قلم نی و مرکب همراه همیشگی من 
بود. همان ایام، هــر از گاهی که از خیابان 
نادری رد می شــدم و چشــمم به تابلوی 
»نگارســتان میر« می افتاد، دوست داشتم 
از اســتادی درس بگیرم. یکبار هم از پله ها 
بالا رفتم و »اســتاد زنده یاد یوسف بیات« 
در حال تدریس بودند. اما، شــوربختانه به 
دلیل مشکلات مالی ایام جنگ نتوانستم در 
کلاس شــرکت کنم. تا اینکه سال ۷۳، با 
حقوق خودم که در مکانیکی کار می کردم، 
توانستم در کلاس های آموزش آزاد »استاد 
کریم شــیرالی« شــرکت کنم. البته استاد 
هیچوقت از بنده شــهریه ای  بابت تدریس 
نگرفتنــد. بعــد از آن، از روی کتاب هــای 
»سماع قلم« و »شکســته پیوسته« استاد 
یدالله کابلی تمرین کردم و از راهنمایی های 
این استاد گرانقدر نیز بی نصیب نبودم. بعد 
هم به صورت مکاتبه ای سرمشــق هایی از 
اســتاد محمد حیدری گرفتم و بیشترین 
تمرینــات و تأثیرپذیــری ام از کتــاب »از 
نیســتان« ایشان بود که بسیار منظم طول 
مصرع هــا را با راهنمایی های دقیق آموزش 
دادنــد. همین کتاب در قبولــی ام در دوره 
ممتازی خط تخصصــی مؤثر بود. در خط 

نســتعلیق هم تمــام تمریناتم بر اســاس 
خط های استاد غلامحسین امیرخانی بود.

زمانی شروع  و چه  را چطور  موسیقی 
کردید؟

همزمان با تمرینات خوشنویســی همیشه 
نجوای موسیقی ایرانی همراهم بود؛ صدای 
استاد محمدرضا شجریان، تار استاد شهناز 
و تنبک های اســتادان محمد اسماعیلی و 
فرامــرز پایور، به خصوص کاســت رهآورد 
ایشــان. شــنیدن آلبوم های برگ ســبز، 
ترانه های سیاوش، دستان و مرکب خوانی و 
بیداد سبب شد تا ساز تنبک به دست بگیرم 

و با ملودی ها همنوازی کنم.

این هنر خوشنویســی و نوازندگی در 
محیط فنی کارگاهی همراه شماست؟

گرایش بــه هنر را از حال و هوای فرهنگی 
بودن خانواده پدری ام می دانم و شغل فنی ام 
را از بســتگان مادری ام. در محیط کارگاه 
فنی، فضایی را برای تمرین خوشنویسی و 
همچنین موسیقی فراهم کردم تا به دلیل 
نداشــتن وقت تمرین در منــزل از فضای 
هنری دور نباشــم. پخش موسیقی سنتی 
هم که جز لاینفک کارگاه فنی بنده هست.

همســر شــما هم که هنرمند است 
لابــد گاهی خانوادگــی در محیط کار 
قرار می گیرید و به خلــق آثار هنری  

می پردازید. درسته؟ 
در اوقات فراغت از کار فنی، همیشــه کاغذ 
و قلم نی در کارگاه موجود دارم و گاهی در 
حین کار شعری یا جمله ای را که به ذهنم 
می آید به تحریر در می آورم. اینکار خستگی 

کار فنی را از تنم در می کند.

شاگرد هم دارید؟

در حرفه ام به تعداد زیادی از افراد آموزش 
دادم که تعــدادی از آن ها اکنــون کارگاه 
تعمیراتی دارند یا در شــرکت ها به عنوان 
مکانیــک دســتگاه ها فعالیــت دارند. در 
خوشنویسی هم تعداد زیادی شاگرد تعلیم 
دادم، هم با قلــم نی و هم خط تحریری با 

مداد.
برخــی افــراد گاهــی وقتــی یــک تابلو 
خوشنویســی و یــا یــک اثــر تذهیب را 
می بینند و قیمت آن را می پرســند و البته 
آگاه می شــوند، آه از نهادشان بلند می شود 
که چرا اینقدر قیمت آثار گران است. حال 
می خواهم از زبان شما بشنوم که چرا قیمت 
هر کار از نظر دیگران چرا اینقدر گران است 
و به طور کلی وقتی یک اثر تولید می شود 

مستلزم چه هزینه هایی است؟ 
درسته که قیمت ها گاهی به نظر بالا می آید 
ولی آن هم بــه خاطر قیمت بالای متریال 
و وقت و مهارتی اســت که صرف می شود. 
از طرفــی، کار هنری، به خصوص تذهیب، 
در طولانی مدت، خســتگی و مشــکلات 
کتــف و گردن و چشــم و... به همراه دارد. 
چنانچــه همانطور که شــاهدیم خیلی از 
هنرمندان تذهیب کار پس از سال ها کار با 
این مشکلات جسمی مواجه می شوند. این 
قیمت ها شــاید پایین تر از ارزش واقعی اثر 
هنری ای ســت که با این بها خلق می شود. 
از طرفی، اگر ســلیقه عموم به داشتن یک 
اثر هنری و یا هدیه دادن آن باشــد، گاهی 
قیمت این تابلوها کمتر از هزینه ای است که 
برای کارهای سلیقه ای دیگر همچون خرید 
پوشاک و هزینه های گزاف عمل های زیبایی 
غیر ضروری پرداخت می شود. البته قطعا از 
مشکلات مالی و پایین آمدن قدرت خرید 
مردم آگاهیم، اما سلیقه ها هم به این سمت 

یعنی خرید آثار گرایش ندارد.

در پایان آیا سخنی باقی می ماند؟ 
در خاتمــه، از همه اســتادان بزرگوارم، که 
از بزرگان هر رشــته ای هســتند، تشکر و 
قدردانی می کنم. کسانی که هم هنر و هم 
اخلاق را از ایشان آموختم. استاد شکارچی 
عزبز که بــدون پرداخت هزینــه ای بابت 
برای هنرجوهای شهرستانی درس  شهریه 
کمانچه را با عشق و محبت به من آموخت. 
و یادی می کنم از بزرگترین استاد زندگی ام، 
اســتاد محمد جگری، پــدر تعمیر پمپ و 
انژکتور ایران، بزرگ مردی که نگاهم را به 

زندگی تغییر داد.

گفت وگو با یک میکانیک ماشین آلات راهسازی و دریایی، اما خوشنویس و نوازنده؛

همراهی با نجوای موسیقی ایرانی 
و خوش رقصی قلم و نی  
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وقتی بقیه فوتبال بازی می کنند، 
این ها ساز می زنند!

۵۰سالگی را ندید ولی
 نامش ماند

یک تاریخ سازی در جوایز
 گلدن گلوب

»اوپنهایمر« بهترین فیلم جوایز 
گلدن گلوب شد

جاوید مجلســی دربــاره هنرجویان هنرســتان 
موسیقی معتقد اســت:  این افراد پیش از ورود به 
هنرستان ابتدا تســت گوش موسیقایی می دهند 
و بعــد از ورود بــه هنرســتان، زمانی که ســایر 
دبیرستانی ها بعد از مدرسه فوتبال بازی می کنند، 
آنها ســاز می زننــد. در حقیقت ایــن نوازندگان، 

نخبگان هنرستانی ها هستند!

هجدهــم دی مــاه زادروز بهرام صادقی اســت؛ 
نویسنده ای که نامش با دو اثر مشهورش »ملکوت« 

و »سنگر و قمقمه های خالی« به جا مانده است.
 بهرام صادقی در دی ماه ۱۳۱۵ در شهر نجف آباد 
اصفهان  متولد شــد که دو روایت درباره روز تولد 
او وجــود دارد؛  ۱۵ دی روایــت خانوادگی و ۱۸ 
دی به روایت شناســنامه .او دوران دبســتان را در 
زادگاهش به اتمام رســاند و برای دوران متوسطه 
راهی اصفهان شد و بعد هم برای تحصیل در رشته 

پزشکی راهی تهران شد.

»لیلــی گلداســتون« بــه عنوان نخســتین زن 
سرخپوست در تاریخ جوایز گلدن گلوب توانست 

جایزه بهترین بازیگر را از آن خود کند.
برای بازیگران بومی بسیار نادر است که در هالیوود 
نقش های اصلی را بازی کنند اما »لیلی گلداستون« 
بازیگر فیلم »قاتلان ماه کامل« به عنوان نخستین 
بازیگر سرخپوست برنده جایزه در تاریخ ۸۱ ساله 

جوایز گلن گلوب ۲۰۲۴ شناخته شد.

مراســم اعطای جوایــز گلدن گلــوب ۲۰۲۴ با 
پیشتازی »اوپنهایمر« و سریال »وراثت« در بخش 

های سینمایی و تلویزیونی برگزار شد.
هشــتاد و یکمیــن دوره جوایز گلــدن گلوب در 
حالی برگزار شد که فیلم »اوپنهایمر« با کسب ۵ 
جایزه پیشتاز شد و در بخش تلویزیونی نیز سریال 

»وراثت« موفق به کسب ۴ جایزه شد. 
»اوپنهایمر« ساخته کریستوفر نولان جایزه بهترین 
کارگردانی، موسیقی متن، نقش اول و مکمل مرد 
را نیز از آن خود کرد و فیلم »بیچارگان« نیز برنده 

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال شد.  


